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1فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلامـ  نگرش فلسفی
 

 

 
 

 2عليرضا اعرافيدكتر : نويسنده
 

 چكيده
براي ارائه نظريه جامع و كامل معنويت اسلامي چندين شاخه از علـوم اسـلامي بايـد در كنـار همـديگر بـرار بگيرنـد و         :زمينه و هدف

ن اسلامي، معنويت مههومي متعين، تعري  شده، و امري عللاني، فلسهي و متتني بر استدالل در نظريه كلا. اي را تشكيل دهند منظومه

 .و كاملاً واضح است و ملصود معنويت عاطهي نيست

هـاي بيرونـي اسـت، هـ       و اليـه ( درونگـرا )ها سلامت معنوي داراي ابعاد مـاورائي درونـي    براساس ساير شاخص :ها يافته

است، جامع، شامل و نظام واره است، متوازن بـا سـاير سـاحات    ( تركيتي )و ه  فراساحتي ساحتي از ساحات بشري است 

گري آن در بلب شعائر اسلامي است، داراي مراتـب و از امـور اكتسـابي و     است، داراي تجليات دروني و بيروني است، جلوه

 .اختياري است

گرائـي   هـاي معنويـت   هه هاي سلامت معنوي، تحليلي راجع به آسـيب در اين گهتار علاوه بر معرفي ده شاخص فوق از مؤل :گيری نتيجه

 .ها نيز اشاره شده است متناظر آن
 

 تيمعنوي، فلسهه پزشكاسلام، سلامتي،  :ها کليدواژه

 

 مقدمه
هـاي   اگر كسي بائل شـد بـه اينكـه انسـان داراي گـراي      

هـا بـا همـان تعتيـر      تـممين آن . تر از سطوح عالي است متعالي

هـا و   تممين نياز. الآن وجود دارد يک ضرورت استمتهمي كه 

پاسخ به تلاضاهاي وجودي آدمي در يک منظومه حساب شده 

بشـر در فـراز و فرودهـاي    . كنـد  و حكيمانه؛ تممين سلامت مي

 و متعـالي را  تواند يک گراي  بدسـي  گاه نمي زندگي هيچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اني آيت الله عليرضا اعرافي در اختتاميـه چهـارمين همـاي  سـلامت     اين ملاله از سخنر .6

در شهر ب  انتخاب و با مسئوليت معاونت علمي فرهنگسـتان   6931معنوي در اسهندماه 
 .علوم پزشكي تنظي  و ويراستاري شده است

 رييس حوزه علميه كل كشور .2

اصل اين نيـاز بـه   . به طور كامل از درون خوي  محو كند

در تمدن . مته  تلريتاً مورد بتول همگاني است شكل مجمل و

فراز و فرودهايي نستت به ايـن گـراي  معنـوي موجـود     غربي 

بوده و طتعاً نوسان داشته و در مكاتب و شدت و ضـع  آن در  

اصل اين بصه را شايد نشود . هاي مختل  متهاوت است انديشه

 كنار گذاشت و توجه بزرگان حوزه علوم پزشكي و روانشناختي

دهنـده ايـن اسـت كـه      و علوم اجتماعي به ايـن مسـاله نشـان   

هــاي شــكلي و ســطحي و  وابعيتــي در وراي همــه زرق و بــرق

اين حس متعـالي و نيـاز بدسـي مهـرو      . ظاهري وجود دارد

هاست كه اگر آن را بپذيري  سـلامت معنـوي و    همه اين بحث

 .كند هاي مشابه آن موضوعيت پيدا مي ملوله
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 ها يافته
هـاي علمـي، معنويـت يـک واسه اساسـي و       هـا و بحـث   يدر تئور

اي تتـدل   فلسهه معنويت به يک ديسيپلين ميان رشـته . كليدي است

گيـري چنـين رشـته و ديسـيپليني      شده و يا حدابل در آستانه شكل

فلسهه معنويت در حوزه سلامت، با عنـوان سـلامت معنـوي،    . هستي 

 . الي بشر استمصداق بزرگي از آن گراي  موصوف عام بدسي متع

 

 معنويت از نگاه قرآن و احاديث اسلامی
يک نظريـه كـلان   . اسلام در حوزه معنويت داراي نظريه است

شايسته است تـلا  گـردد   . در اسلام در باب معنويت وجود دارد

بين ملوله سلامت معنوي بـا همـان تعـاري ، مهـاهي ، ابزارهـاي      

هــا و  شــيوهگيــري و منــاه  و  علمــي تتيــين و توصــي  و انــدازه

متدولوسي مطرح شده، و ملوله فلسهه معنويت از ديدگاه اسلام يـا  

بـراي ارائـه   . نظريه معنويت از نگاه اسلامي ارتتاطي بربـرار گـردد  

شاخه اصلي در علوم اسـلامي بايـد در    4-9نظريه معنويت اسلام، 

 :كنار ه  برار گرفته، يک منظومه كامل شكل گيرد

 بخ  متاحث كلامي ـ فلسهي 

 بخ  نگاه فلهي ـ حلوبي 

 ارزشي  -بخ  نگاه اخلابي 

 تمدني  -بخ  نگاه تاريخي

اگر بخواهي  به نظريه اسلام در بـاب سـلامت معنـوي دسترسـي     

زاويه ديد بايد به معنويت توجه و در نهايت بـه   4پيدا كني ، حدابل از 

هـاي اسـلامي    وار و هماهنگ با انديشه يک نظريه كلان، منسج ، نظام

زاويـه ديـد بايـد شـكل      4اين منظومه فكري متشكل از . يابي دست 

 . وظيهه حوزه علميه تممين اين نظريه است. گيرد

 

ــه  ــانیو ا ــوبو  ــواب و م لف ــا و  برخــی از من ه
 های نظريه کلان معنويت در اسلام  شاخص

نظريه كلان معنويت در اسلام كه يک نكته كلان  :اولين شاخص

هـايي هـ  خـود را نشـان      در بخ و بسيار كلي است و به شكلي 

دهد، اينكه در نگـاه اديـان توحيـدي و بـه خصـوم اسـلام و        مي

ويژه در نگاه اهل بيت عصمت و طهارت عليه  السلام، معنويـت   به

يـک بـار   . واضح اسـت  امري متعين، مشخص، تعري  شده و كاملاً

معناي  اين است كه احساس تعللي به يک عال  غيتي، بدسي، و 

. ه احيانا در ماوراي انسان ه  نيست در ذات انسان استماورايي ك

ها تعيين شده اسـت، ابهـام و تـاريكي     در اين نگاه عناصر و ويژگي

وار،  معنويت در نگـاه اسـلام و بـرآن و حـديث نظـام     . وجود ندارد

 .تعري  شده، متعين و به اصطلاح فلسهي متشخص است

اين انديشـه و در  در : نظريه كلان معنويت در اسلام :دومين شاخص

اين نظريه كلان، معنويت امـر عللانـي، فلسـهي و متتنـي بـر متـاني       

به عتارت ديگـر معنويـت عـاطهي ملصـود     . اعتلادي و استداللي است

هاي احساسي و عـاطهي بـه امـور     در معنويت عاطهي، گراي . نيست

هـايي از الهيـات    شاخه. دهد ماورائي و بدسي وجه غالب را تشكيل مي

ين سمت سوق پيدا كـرده، كـه دليـل آن، مشـكلات جـدي      غرب به ا

امـا معنويـت   . هاي فلسـهي برايشـان رد داده اسـت    است كه در حوزه

 .اسلام  بر يک نگاه استداللي فلسهي و عللاني متتني است

معنويـت بـه اجـزا     : نظريه كلان معنويت در اسلام :سومين شاخص

رون آدمـي، يعنـي   معنويت ماورائي د. شود دروني و بيروني تلسي  مي

هاي درون آدمي وجود دارد ولـي بيـرون آن    حسي متعالي كه در اليه

گرا و ناظر به  اين يک نوع معنويت است، معنويت درون. ختري نيست

معنويت . هاي دروني در وجود آدمي و ماورا  آن ختري نيست آن اليه

. هـاي بيرونـي اسـت    هاي دروني و هـ  اليـه   اسلامي، ه  ناظر به اليه

طوح تودرتو و پيچيده جهـان درون، كـه در عرفـان مـا بـه زيتـايي       س

تصوير شده، در عين حال اين جهان درون وصل به يک جهـان بـرون   

نظريـه  . و نيروي بزرگ و بدسي و غيتي است و منحصراً دروني نيست

كنـد، هـ     بيروني است، ه  به درون نگاه مـي  -معنويت اسلام دروني

و معاد و جهان ديگري فراتر از اين عـال   بدس را و غيب را در خداوند 

پس تنها دروني نيست و بيروني هـ  هسـت و بخـ     . كند تهسير مي

 . بيروني آن ه  به شكل نظريه توحيدي است

ي اسـلامي   جامعيت و شمول معنويـت در انديشـه   :چهارمين شاخص

شود معنويـت را تهسـير كـرد، يكتـار      به عتارت ديگر دو گونه مي.  است

هاي ديگر، در كنـار   داني ، در عر  ساحت عنويت را ساحتي ميكه م اين

هاي ديگر وجود آدمي، اين يک تهسير است كه در جاي خود   ساحت

درست است، يک نوع گراي  متعالي در وجود انسـان اسـت و در كنـار    

اما يک نظريه تركيتي و فراتر از اين هـ   . گيرد هاي ديگر برار مي گراي 

ويت ه  يک ساحت است ه  در عـين حـال يـک    گويي  معن مي. داري 

در . ملوله به اصطلاح اصولي ـ فلسهي ويک ملوله ملسمي و فرا ساحتي 

اـ، مولهـه و عنصـري در جـدول          نظريه تركيتـي، معنويـت بـه يـک معن
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شخصيت، يک خانه در جدول شخصيت، و به يک معنا يا تعتير، روحـي  

هـا در ارتتـاو و    آن  مهشود و با ه ها دميده مي است كه در همه اين خانه

 .اين جامعيت و شموليت ،چهارمين شاخص است. اتصال است

اينكـه ايـن   : نظريه كـلان معنويـت در اسـلام    :پنجمين شاخص

هاي مختل  هـ    اي كه جامع و شامل ه  هست و بر عرصه نظريه

يـک بـوطي در هـ  ريختـه     . واره ه  هسـت  افكند و نظام پرتو مي

ي در آن ريخته شده باشد، بلكـه ايـن   ا نيست كه كاالهاي پراكنده

وارگـي درون   ايـن نظـام  . وارگـي متتنـي اسـت    انديشه بر اين نظام

انســان بــرار دارد و اســلام هــ  بــر اســاس همــين نظــام وارگــي  

 .شخصيت، نظريه معنويت  را منسج  ارائه كرده است

توازن معنويت : نظريه كلان معنويت در اسلام :ششمين شاخص

متعـادل دريـک نظريـه      ست، در يـک انديشـه  ها ا در ساير ساحت

در حليلــت ســلامت فــردي، . منســج  و در عــين حــال متــوازن

رواني اجتماعي يا ساير ابعادي كـه  -سلامت رواني، سلامت جسمي

بعـد   4شمرند، ولي مشهور  همـين   مورد ه  گاهي بر مي 61تا 

در انديشـه اسـلامي و نظريـه معنويـت اسـلام، آن بخـ        . است 

هـا و نيازهـا تنظـي      ي، كاملا متوازن با سـاير بخـ   سلامت معنو

شده، به عنوان مثال در ابـواب عتـادي اسـلام، موضـوع عزلـت در      

يكي دو سند نيست، با اسـناد  . التلاغه با تندي نهي شده است نه 

ي اينكـه كسـي همـه    معتتر، چندين امام و معصوم با تندي جلـو 

ايستند و  زندگي  بشود يک كار عتادي معنوي و از اين بتيل، مي

اينكه فردي به بهانه عتادت، كـار را كنـار   . كنند گاهي پرخا  مي

بگذارد، زندگي خانوادگي را كنار بگـذارد، پاسـخ بـه آن نيازهـاي     

اين ديدگاه اسـلامي ريشـه   . طتيعي را نهي كند، بكلي مردود است

هايي از ايـن   اين نمونه و نمونه. چندين متن و سند محك دارد در 

بتيل حكايت دارد از اين كه معنويت در انديشه اسلامي، در جايي 

افكند و متوازن با همـه ابعـاد    گيرد كه روح بر آن پرتو مي برار مي

 . گيرد وبت در حالت افراو و نامتوازن برار نمي ديگر است و هيچ

تجليات درونـي  : معنويت در اسلام نظريه كلان :هفتمين شاخص

به عتارت ديگر بر اساس همان جـامعيتي  . و بيروني معنويت است

شـود، باورهـاي    بار در باورها منعكس مي كه ذكر شد، معنويت يک

كنـد و بـه او يـک     شخص با استدالالت، يک رنگ ديگري پيدا مي

يكتـار هـ  در شخصـيت اخلابـي     . دهـد  آرام  و اطمينـاني مـي  

دهـد و   هاي انسان خط مـي  شود كه به اوصاف و ويژگي متجلي مي

ها تجلي  بخشد، يكتار ه  در رفتارها و كن  يک جهت متعالي مي

گري ويـژه   طور خام در يک منظومه ويژه عتادي جلوه به. كند مي

ــوه  . دارد ــک جل ــت ي ــابراين معنوي ــه   بن ــام دارد، در هم ــري ع گ

هـاي   و كن هاي باور و من  و شخصيت و اخلاق و رفتار  ساحت

گري ويژه و رد نمايي دارد در بالب يک سلسله  انسان و يک جلوه

 . هاي تعري  شده عتارت

گـری   جلـوه : نظريه كلان معنويت در اسلام: هشتمين شاخص

شعائر ومناسـک عتـادي   . معنويت در قلب شعائر اسلامی است

در اسلام يكـي از وجـوه مميـزه نظـام عتـادي اسـلام و معنويـت        

گري خاصي در بالـب شـعائر    اين معنويت يک جلوه. اسلامي است

از تجليات خـام عتـادات و اذكـار، ادعيـه ، و زيـارات، روح      . دارد

 . ها است معنوي آن

مراتـب  : نظريه كـلان معنويـت در اسـلام   : نهمين و دهمين شاخص

معنويـت داراي مراتـب   . معنويت و اختياري و اكتسابي بودن آن است

هـاي آن   گيـري  ي دارد ولـي جهـت  است ، يک جوش  طتيعي و ذات ـ

دهـي بـه آن حـس     كـاه  يـا افـزاي  و شـكل    .كاملاً اختياري است

 (2، 6. )معنوي، امري اختياري است و داراي مراتب است

 

 یيگرا های معنويت آسيب
متناظر با همين حدود و عناوين مـذكور در بـاال، در حليلـت    

لحـن  در . هـايي هـ  داشـته باشـد     تواند آسـيب  گرايي مي معنويت

اگر بخواهي  لحن سلتي را وصـ   . ايجابي ده شاخص توصي  شد

ها ناظر به آسيتي است كه معنويت را  نمائي ، در وابع هريک از آن

گرايي كه در غرب وجود دارد بـه   معتلدي  معنويت. كند تهديد مي

گرايـي   يكي از جهات معنويـت . ها متتلا است بخشي از اين آسيب

هـاي اصـلي    گرايـي كـه برپايـه    يتمعنو. عاطهي بودن محض است

توانـد   معالجـه صـوري را مـي   . استوار نشود، يک امر عاطهي اسـت 

ها را باز كند، اما معالجه اصلي و اساسي  اي از گره انجام دهد و گره

هاي متلنـي و   اگر درمانگر از نظر استداللي پايه. تواند بكند را نمي

تماً خواهـد  وبت به سمت خرافات ه  ح محكمي نداشته باشد، آن

هـاي   هـاي سكوالريسـتي، گـراي     احياناً يک دليل گـراي  . رفت

 . افراطي و تحجرگرايانه در معنويت است

. ملوله معنويت با هر دو نـوع آسـيب از دو سـو مواجـه اسـت     

معنويت در انديشه اسلامي تنهـا بـه معنـاي فلسـهي آن نيسـت،      
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بــا  سكوالريسـتي، افراطــي، تحجرگــرا، اجتمـاع گريــز و نــامتوازن  

هـا را هـ  در نظـر     هاي ديگر وجودي نيست، بلكه همه آن ساحت

هـاي   از آسـيب . گيرد، در وابع در يک نلطـه تعـادل بـرار دارد    مي

 .معنويت غيرجامع بودن آن است 

 

 های اخلاقی و رفتاری تهديدکننده سلامت  آسيب
هـاي اخلابـي و    شخصيت آدمي در معر  يک سلسله آسيب

هاي  پايان عرصه مثل آمال و آرزوهاي بيهايي  آسيب. رفتاري است

، غضـب و  .شـود  ها و بلاهـايي كـه بـر آدم وارد مـي     مته ، مصيتت

خيزد و در نگـاه   خشمي كه در درون آدمها هر از چند گاهي برمي

هـاي روحـي وجـود     اي از آسيب تر، حسادت و كتر و سلسله جزئي

ني زيتـا  ها با آن ذكر و دعا و معنويت يک داسـتا  معالجه اين. دارد

ما در درونمان مواجه با يک سلسله آسيب هاي اخلابـي يـا   . است

ايـن رذائـل را بـا    . به تعتير علماي اخلاق رذائـل اخلابـي هسـتي    

معنويت مي شود معالجـه كـرد و ايـن گـامي بـه سـمت سـلامت        

هاست ولـي   التته سلامت معنوي فراتر از معالجه اين. معنوي است

 (9. )يد حتماً به آن توجه كرداي است كه با اين مرتته، پايه

 

 گيری نتيجه
آن سلامت كاملي كه اسلام به آن توجه دارد، همـه هسـتي را در   

نظر گرفته يعني عال  غيب و خـدا و حركـت انسـان بـه آن جهـان و      

به عتارت ديگر دنتال اطمينـان بلتـي   . زندگي آرام و مطمئن اين دنيا

ادت حركـت  است و بدون آن نلشـه كـلان جـامع، بشـر بسـوي سـع      

در حليلـت آن نظـام   . اگـر بخـواهي  اسـلامي بينديشـي     . كنـد   نمي

اخلابي اسلام را مورد توجه و مـورد مطالعـه بـرار بـدهي  و از آن در     

راستاي نيل به معنويت و سلامت معنـوي دسـت يـابي ، يـک نلشـه      

هاي اين نلشه راه بازشناسي عناصـر مخـرب    از مؤلهه. راهي الزم است

شـود، خواهـد    هـا مـي   سلامت آدمي در همه ساحت سلامت، كه مانع

هـاي شخصـيت ابتضـا     وارگي تحليلات ناظر بـه آسـيب   اين نظام. بود

نمايد تا با كاربست علوم انساني و اسـلامي بـر يـک پايـه درسـت،       مي

انسان و رذايل انساني شناسائي و انتـوهي از تحليلـات تحـول آفـرين     

تي را عمـ  دهـي  و بـه    ه  بايد آن تحليلات كهن و سـن . انجام شود

ها صيانت بشود و در فضـاي اجتهـادي مـا بـه همـان       تمام معنا از آن

هـا و پاسـخگوئي بـه     روشي اصيل پي  بروي  و براي ورود بـه عرصـه  

در پرتـو  . نيازها و ابتضائات جديد، ه  بايـد در كنـار دانشـگاه باشـي     

وگـوي عالمانـه و تحليـ  مشـتر ،      تحليلات علمي با تعامل و گهـت 

 . ها را فتح كرد شود به اين نكات رسيد و بله يم

 

 تقدير و تشكر
از زحمات تمامي كاركنان فرهنگستان علـوم پزشـكي از جملـه    

اعضا  گروه علمي سلامت معنوي، دبير همـاي  سـلامت معنـوي و    

 .شود الملل تشكر و بدرداني مي اعضا  روابط عمومي و ارتتاطات بين
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Macro-Philosophical-Jurisprudential Attitude to the Category of Spiritual Health 

from the Perspective of Islam 
 
Abstract 
Background: Formation of a comprehensive and exhaustive theory of spiritual health demands convergenceand 

collaboration amongst several disciplines of Islamic theology and formation of an interdisciplinary collaboration. In 

macro-level Islamic theory, spirituality is a clearly-defined and well- documentedconcept formed on a solid philosophical 

and logical foundation based on deduction and clear reasoning whichis quite different from emotional spirituality . 

Results: According to different definitions based on a wide range of criteria, spiritual health is comprised of 

metaphysical, mental, and social dimensions and is both humane and supernatural (multi- dimensional). Spiritual health 

is comprehensive, inclusive, and well-structured, and is considered as in line with other dimensions of humanity with 

both internal and external presentations. It is noteworthy, however, that its presentation and embodiment which is 

integral to Islamic culture, has different levels and layers, and is considered as an acquired and voluntary 

accomplishment attainable by free will . 

Conclusion: In this essay, besides introduction of ten criteria of the abovementioned indicators of spiritual health, an 

analysis of the plights of spiritualism-related perils is also discussed . 

 

Keywords: Health, Islam, Medical Philosophy, Spirituality 
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